[bookmark: _GoBack]سلام دوستان عزیزم در سرزمینی که در آن اجازه و شاید شجاعت ورود ندارم.  اما در این 82 سالگی هنوز خیال می کنم در آن سرزمینم و می خواهم برای جمع جوانانی که از فرزندان من هم کم سن و سال ترند از آدم هائی جرف بزنم که در همان حاک خفته اند و من خاطره شان را با خود به این سوی دنیا آورده ام. من 21 سال داشتم که با منوچهر شیبانی 39 ساله آشنا شدم.  و هفت سال پس از آشنائی مان در مورد کارهای ادبی و شعری اش در کتاب صور و اسباب در شعر امروز ایران فصلی را اختصاص داده نوشته ام و آن حرف ها را اینجا تکرار نمی کنم. آن کتاب خالا بر روی اینترنت قابل دانلود رایگان است. بلکه می کوشم خوش را در میان خاطره هائی که از او در ذهن دارم به یاد بیاورم. او که 18 سال از من بزرگتر بود حالا اگر زنده مانده بود باید به صد سالگی می رسید. 
سال 1342 دسال دوم تحصیلم در دانشکده ادبیات بود و من فرصت کرده بودم که در دوسال گذشته با جمعی از هم دانشکده ای های اهل ادبیات و هنر آشنا شوم. بگذارید اسم بعضی هاشان را بگویم. بهرام بیضائی را از کلاس نهم دبیرستان ابومسلم می شناختم که جند سالی از من بزرگ تر بود اما وقتی به کلاس نهم رسیدم او در کلاس 11 . چند سال بعد هم او شاگرد داشنکده ادبیات رشته فارسی بود و من شاگرد رشته انکلیسی همان دانشکده با همکلاسی هائی مثل مهرداد صمدی و نادر ابراهیمی. بهرام مرا با محمدعلی سپانلو آشنا کرد و سپانلو اکبر رادی و میهن بهرامی و ناصر شاهین پر را به جمع ما افزود, همراه با زن جوانی که با اسم پری شیبانی آمده بود. پری خودش کار ادبی یا هنری نمی کرد اما همسرش که منوچهر شیبانی نام داشت گاه برای بردن او به دانشکده می آمد و وقت یمی آمد به جمع کوچ ما که گوشه ای از تالار ورودی دانشکده ادبیات را پاتوق خود کرده بود می پیوست. 
ظاهرش آدم ساکت اما خوش برخوردی بود با خنده ای همیشگی که اندام کوچک و سر کم مویش را شیرین می کرد. کم حرف می زد و اگر سپانلو نگفته بود که شیبانی شاگرد نیما بوده و نیما بر مجموعهء شعر ش مقدمه نوشته کسی به این فکر نمی کرد که مکن است ر این پیکز نازک مرد بزرگی خانه داشته باشد.
دیدارها کم کم به کافه نشینی دسته جمعی و میهمانی های خانگی کشید و ما فرصت پیدا کردیم که منوچهر را بیشتر بشناسیم. گاه تابلوئی را که تازه کشیذه بود به ما نمایش می داد و حتی می بخشید اما به یاد ندارم که بریمان شعر خوانده باشد. شاید دوست نداشت در مقابل نسل جوانی که در حوالی 28 مرداد 32 از کودکی به جوانی پا نهاده بود و حالا دانشجوی داشنگاه بود عرضه اندامی کند. 
در این معاشرت ها فهمیدیم که نساجی و رنگرزی را خوانده، به کلاس فنی رفته، با موسیقدان های سرشناس دمخور بوده، از نوشین درس تئایر آموخته و با شاملو به محضر نیما راه یافته است. گاه خاطره از عضویت در حزب اجتماعیون – عامیون (که ترجمه سوسیال دموکراسی بود ) می گفت. سرودشان را با خنده تکرار می کرد . هنز صدایش در گوشم هست که می خواند: ما همگی حزب دموکراسیون / غالض ارواح اروپائین. 
اغلب آدم سر بهوائی می نمود. اصلا نمی شد فهمید که درباره موضوع مورد بحث جلسه تا چه حد می داند. یادم هست یکبار مهرداد صمدی یادی از زندگی و کار واسیلی کاندینسکی هنرمند روس تبار کرد و یکباره منوجهربه حرف آمد و دیدم که تا چه حد با کارهای او آشنا است. 
چند سالی از آشنائی ما گذشته بود که فهمیدم او نوه شاعر برجسته قاجار، فتحعلى خان شيبانى است و او در هفت سالگى پدرش را از دست داده و پدربزرگ مادرى‌اش، اقبال‌السلطنه، پرورش او را پس از ازدواج مجدد مادرش به عهده گرفته بود. مطمئنم خیلی نکات دیگر هم درباره او هست که براین نگفته و من از آن بی خبرم.
اما این روزها یک مسئله هست که اغلب یاد او را برای من زنده می کند. مسئله ای که در دوران جوانی ما چندانی طرفداری مداشت و اکنون مقبول طبع بسیاری از جوانان ما است. من یادم است که یکبار در کنفرانس آموزشی رامسر از طرف سازمان برنامه شرکت داشتم و مرحوم عاملی تهران یکه بعد از انقلاب تیرباران شد پیشنهاد می کرد که برای تشدید حس میهن پرستی تی شرت هائ یبا تصویر چهرهئ رستم تولید کنند. یادم حضاری که خیلی هاشان بعد از انقلاب تیرباران شدند به حرف های او لیخند استهزا می زدند که این نسل را چگونه می وشد با عکس رستم حذب خود کرد. اما حالا با نسلی روبرو هستیم که به همه آن گذشته ای دور افتخار می کند. افتخارمی کند ما ایرانی ها اولین امپراتوری جهان را ساختیم و راه و روش مدیریت بهینه مملکت را کشف کردیم و کورش هخامنشی اوین اعلامیه حقوق بشر را نوشت و فردوسی با کارکترهیش مبانی ایرانی بودن محسوب می شوند. از این بابت منوچهر آدم زمانه خودش نبود. یا در زمانه دهه اول و دوم مشروطه حا مانده بود و یا هفت هشت دهه از زمانهء خود جلو افتاده بود. به ایران باستا و عوالم مربوط به آن عاشقانه پیوند داشت و نمایش های منظومی که در اواخر دهه40 نوشت این عشق را بخوبی نشان می دهند.
و من، حالا، در این آخر عمری یقین کرده ام که تاریخ مثل غربال عمل می کند. یا بقول نیما آنکه غربال به دست دارد از عقب کاروان می آید. به نظر م می رسد که منوجهر وسواس تاریخی شدن نداشتو بصورتی روزمره زندگی می کرد. مثل رودی بود که به هر سنگ و کلوخی سر می زند که بگذرد و عاقبت هم تسلیم بیابانی و دریائی می شود. شاید خودش هم تعجب می کرد که سه دهه پس از مرگ اش در گوشششششششه ای از ایران بیادش مجلسی می آرایند و دوستی از آن سوی کوه ها و اوقیانوس ها را به مدد تکنولوژی امروز احضار می کنند که از او سخن بگوید.
بگذارید حرف هامان را با یک داستان درباره منوچهر به پایان ببرم. منوچهر و پری شیبائی تنها یک دختر داشتند که گاه سر میز کافه فردوسی خوابش می برد. الان پری و دختر شو نوه منوچهر در ایال واشنکتن امریکا زندگی می کنند. یکبار در ائاخر دهه 40 منوجهر دخترش را برای بازی به زمین بازی ها ونک برده بود. خود شروی نیمکتی نشسته بود و دخترش روی چرخ و فلک می گشت. بعد دوستی منوچهر را می بیند و کنارش می نشیند و گرم گفتگو می شوند و منوچهر سوار اتومبیل آن دوست می شود که به خانه برود و تنها در نزذیکی های خانه به یاد می آورد که دخترش را در زمین بازی ونک جا گذاشته است.
من از روانشناسی خیلی سر در نمی آورم اما این را می دانم که در این داستان می شود تمام منوجهر سر به هوا و فراموش کار و شادخوار و خوش نشین را یکجا تماشا کرد. گوئی در دنیای او همه چیز وجود دارد اما او سر بهوا و لنگار از میان رنگ ها و حجم ها و ساختمان ها و آدم ها می گذرد و جون گذشت گذشته را به باد فراموشی می سپارد.
بعنوان یکی از دوستان منوچهر شیبانی از شما عزیزان تشکر می کنم که امشب یاد او را (که خود فراموش کرده است) زنده کرده اید. 
بقول مولوی
گرچه دیوار افکند سایهٔ دراز
باز گردد سوی او آن سایه باز
این جهان کوه ست و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا
زنده وسرفراز باشید.
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